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  يمجاز ينظام امامت ـ امت در فضا يسنجامكان
*يسيدعليرضا طباطباي28/1/1400: تأييد 17/9/1399: دريافت

    چكيده
اطلاعات و  يآوردر بستر فن يامتداد اجتماع انسان ،يواقع ييبه عنوان فضا ،يمجاز يفضا

از  برآمـده  يهافرصت از يانهيشيب يريگمند در جهت بهرههدف يگذارهيارتباطات است. سرما
 امـت ـ   مانند نظام امامت ؛اسلام ياسينظام س يادهاياز بن يبرخ ياياح يفضا در راستا نيا

بشر،  يساحت نو از زندگ نيا اياست كه آ نيپژوهش ا ياست. پرسش اصل ژهيتوجه و ةستيشا
  امت را دارد؟ـ  نظام امامت تيظرف
 ـفيپژوهش، با روش توص نيا  در نترنـت يخانـه و ا ابـزار كتـاب   يريكارگو به يليتحل ي 
ظـام  آن بـا ن  ةسيامت در اسلام و مقاـ   نظام امامت گاهيجا نيياطلاعات، پس از تب يآورجمع
نـوع   نيا ليتشك ،يمجاز يمختصات فضا ليو تحل يوستفال ةكشورِ برآمده از معاهدـ   دولت

 ـدج يفضـا  ميدانسته است. پژوهش، با ترس كنمم يمجاز ينظام را در فضا در  ،يمطالعـات  دي
سـازمان   يبر نقش محـور  ديرا با تأك يبريامت ساـ   الزامات نظام امامت نيترصدد است مهم

       .كند نييتب ياسلام يكارهم

  واژگان كليدي
  يمجاز يفضا ،ياسلام يكارسازمان هم ،يبريملت، امت ساـ  امت، دولتـ  امامت

                                                                                

: دانشـگاه علـوم قضـايي و خـدمات اداري     دانش آموخته حوزه علميه قم و عضو هيـأت علمـي   *
aghighsart@yahoo.com. 
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  مقدمه
بـه سـبب   » وسـتفالي «برآمـده از نظـم    بـين المللـي  در عصر جديد كه ساختار نظام 

زنـي در  هايي چون افزايش تجارت، نيل به منـافع رفـاهي، افـزايش قـدرت چانـه     انگيزه
مسائل سياسـي، اقتصـادي و فرهنگـي و تـأمين ملاحظـات امنيتـي، جـاي خـود را بـه          

هـاي اسـلامي   دهد، تأكيـد بـر سـرزمين   اي و جهاني مياي، فرامنطقهساختارهاي منطقه
 كشور، افزون بر ناسازگاري با مباني ديني، منـافع دولـت   هم و در قالب دولتمنفك از 

سازي ميان گرايي و نظامافزايي، همتحركي در همتابد و كمنمي كشورهاي اسلامي را بر
سازد. مفـروض  كشورهاي مسلمان، زمينة استحالة آنان را در نظم نوين جهاني فراهم مي

شـدن، ورود همـة كشـورها بـه دوران جديـد و      انيبسياري از مطالعات معطوف به جه
محـور اسـت. برخـي از    دولـت  بين الملـل قرائت دوباره از مفاهيم نظم وستفالي و نظام 

و ظهـور روابـط فراملـي و     بـين الملـل  ها با تمسك به ايجاد تحول در روابـط  پژوهش
زيرا  .)86ص ،1392اند (ستوده، ملت در آيندة نزديك را نويد داده -جهاني، پايان دولت

كـه مـورد پـذيرش     جـا  آن مرزهاي سرزميني، اعتباري است و ماهيت ذاتي نـدارد و از 
ها قرار گرفته است، از اعتبار برخوردار شده و ممكن است در آينده شكل ديگري دولت

پديـدار شـود و محـدودة مرزهـاي كنـوني دگرگـون گـردد.         بين المللاز ساختار نظام 
 شدن باشد، بايسته است.جديدي كه قابل عملياتيارائة الگوهاي  ،روازاين

سازي و قدرت جهان اسلام است. ترسيم فضاي ترين منبع نظاموحدت عقيدتي مهم
كرد مثبت و اثباتي به اين منبع، آثار و پيامدهاي سترگي براي انتقال از مطالعاتي نو، روي

شـدن  جهـاني  امت) در عصـر ـ   كشور) به وضع مطلوب (امامتـ   وضع موجود (دولت
نظيـر توجـه   مسلمانان نيز به اين عنصـر بـي   مداران غيرحتي سياست ،دارد. گفتني است

نخستين پيشنهاددهندة اتحادية اروپا بر اصول مسيحيت و اشتراكات » چرچيل«اند. داشته
  .)35ص ،1387زاده، عنوان اساس اتحاديه اروپا تأكيد كرده است (نقيب فرهنگي به

هـاي عينـي و گذشـتة تـاريخي كشـورهاي      كه متـأثر از واقعيـت   با وضعيت موجود
مسلمان است، بسياري از محققان بـر ايـن باورنـد كـه متغيرهـاي متعـدد سـاختاري و        

گرايـي پويـا در جهـان اسـلام شـده و سـخن از       گيري همهمواره مانع از شكل ،رفتاري
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آنـان، سـخن از    اولي تحت يك نظـام درآوردن  طريق گرايي كشورهاي اسلامي و بههم
گـويي و غيـر علميسـت. در يـك مطالعـة      هاي پيشنهادشده، كلـي حل آرزوهاست و راه

آليسـتي و  گرايي در جهان اسلام، طرح ائدهتوان گفت از همان آغاز طرح هماجمالي مي
هـاي عينـي آن بـوده اسـت. شـايد بتـوان گفـت در        كاملاً ذهني، بدون توجه بـه مؤلفـه  

ر مورد جهان اسلام ارائه شده است، ميان آرزو و هدف تفكيـك  كنون د هايي كه تاطرح
كـه اهـداف،    حـالي  در ؛نشده است. آرزو به معناي آمال و خواست يك جامعـه اسـت  

ريزي و آرزوهايي است كه جنبة عملياتي يافته و فرد و جامعه براي رسيدن به آن برنامه
  .)236، ص1374زاده، كنند (سيفاقدام مي

امـت و يـا وحـدت    ـ   هاي گوناگوني در موضوع نظام امامتژوهشگرچه تاكنون پ
هاي باره نقش فضاي مجازي و فرصت كنون در ولي تا ،امت اسلامي نگاشته شده است

فضاي مجازي، امتداد اجتماع انسـاني در  آن در اين قلمرو، پژوهشي سامان نيافته است. 
منـد در  گسـترده و هـدف   گـذاري سرمايهاست كه  و ارتباطات آوري اطلاعاتبستر فن

هاي عملياتي برآمده از آن در راستاي ايجـاد نظـام   اي از فرصتگيري بيشينهجهت بهره
  امت بايسته است.ـ  امامت

در اهميت نقش فضـاي مجـازي بـراي احيـاي بنيادهـاي دينـي، توجـه بـه موضـع          
هـا  هبارة رسان مسيحيت كاتوليك حائز اهميت است. واتيكان در دومين شوراي خود در

ساز اتحاد ها را هدية الهي قلمداد و زمينهها در جامعه، رسانههاي آنوليتؤو نقش و مس
مردم قلمداد كرد. در اين شورا گفته شد، كليسا امروزه براي گسترش معنويت و تعـاليم  

آوري ارتباطـات  طور اساسي نيازمند مطالعه، ارزيابي و استفادة صـحيح از فـن   ديني، به
  .)81ص، 16ش، 1381 است (باهنر،

نقش فضاي واقعيِ نوپديدي كه در فرهنگ معاصر فارسي از آن به فضـاي مجـازي   
جنبـة   :امـت از دو جنبـه قابليـت بررسـي دارد     ـ   در تحقق نظام امامـت  ،شودتعبير مي

منظـور تحقـق ايـن نظـام در فضـاي       هايي در فضاي مجازي بـه نخست، اتخاذ سياست
ف اين پـژوهش اسـت، امكـان تشـكيل ايـن نظـام در       فيزيكي است و جنبة دوم كه هد
  فضاي مجازي يا سايبري است.
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امت را دارد؟ به ـ   پرسش اصلي اين است كه آيا فضاي مجازي ظرفيت نظام امامت
مانند فشردگي مكان و زمـان،   ؛هاي ايجادشده در فضاي مجازيديگر بيان، آيا با قابليت

 هـاي ها و واقعياتدرانداخت كه معذوريت توان طرحي نو از اين نظام سياسيِ اصيلمي
هـاي فرعـي   موجود در كشورهاي اسلامي مانع از آن نشود؟ از اين رهگذر اين پرسـش 

آيا اين فضا ظرفيت ايجاد امت سايبري را دارد؟ با توجه به اخـتلاف   كه شوندمطرح مي
 شود؟مذاهب فقهي اسلامي، امامت اين امت، چگونه تصور مي

  تامـ  نظام امامت
يعنـي امـت و    ؛امت در پرتو بازشناسـي مفـردات آن  ـ   درك بهتر مفهوم نظام امامت

  شود.امامت و مقايسة آن با مفاهيم مشابه حاصل مي

  مفهوم امت و مقايسة آن با مفاهيم مشابه )الف
د  «معنـا بـا   هـم  ،»اَم يؤُم«مفهومي صرفاً عقيدتي و از ريشة » امت«واژة  د يقْصـ » قَصـ
هاي خود يا بر مادر نيز بدان جهت است كه كودك در زمينة نيازمندي» اُم«طلاق است. ا

حالـت زاينـدگي كـه در واژة    » اُم«كنـد. در واژة  براي احساس آرامش، او را قصـد مـي  
بلكه مقصد و ملجأبودن مادر نسبت به فرزنـد مطـرح اسـت     ،وجود دارد نيست» والده«

هـا  اي از انسـان بـه مجموعـه  » امـت « ،اساس بر اين .)428، ص8ق، ج1409(فراهيدي، 
گردد كه هدف و مقصد واحـدي آنـان را گـرد هـم آورده باشـد. مـرز ميـان        اطلاق مي

مرزي عقيدتي است. همة اشخاصي كه بر محور توحيد، نبوت و معاد متمركـز  » هاامت«
تـرين  ارزش با» امت«دهند. از ديدگاه اسلام اند، امت واحده اسلامي را تشكيل ميگشته

  .)161ص، 16ش، 1379بندي جوامع بشري است (جوان آراسته، بنياد تقسيم
بايد آن را  ـ  دهنده جامعه سياسي در اسلامعنصر تشكيلـ براي شناسايي دقيق امت  

ك واحد بـزرگ انسـاني اسـت كـه يـك      ي Nation)ت (از مفاهيم متناظر بازشناخت. مل
اين پيوند است كه احساس تعلـق بـه    فرهنگ و آگاهي مشترك عامل پيوند آن است. از

هـاي  آيـد. از ويژگـي  ديگر و احساس وحدت ميان افراد متعلق به آن واحد پديد مييك
 بستگي به سـرزمين معـين  اشغال يك قلمرو جغرافيايي مشترك و احساس دل ،هر ملت
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اي است كه تاريخ آن از پيـدايش  . پيوند مستقيم مفهوم ملت با دولت، موضوع تازهاست
رود و مربوط بـه تحـولات فكـري و سياسـي و اجتمـاعي      اسيوناليسم جديد فراتر نمين

در گذشته نيـز معنـاي سياسـي    » ملت«واژة  ،اروپا در دو سدة اخير است. به همين دليل
  .)306-307، ص1373 امروزي را نداشته است (آشوري،

عضويت در يـك   رابطة قانوني به معناي«گر بيان نيز(Nationality)  مليت يا تابعيت
» ناپـذير بـراي هـر فـرد بشـري     حق جـدايي «كلي مليت را  طور به .ملت يا دولت است

هـر كـس حـق داشـتن     «دارد كه ) اعلام مي1948اند. اعلامية جهاني حقوق بشر(شمرده
  ».توان خودسرانه از حق مليتش محروم كردكس را نميهيچ«و » مليتي را دارد

تـر  زمـين اسـت كـه بـيش    ور تـاريخي مغـرب  ملت، پديداري محصول تحول و تط ـ
گران، پيدايش آن را از تكوين بورژوازي و شكافتن پوستة فدراليسم، در نتيجـه  پژوهش

، 1387زاده، دانند كه سمبل حقوقي آن قـرارداد وستفالياسـت (نقيـب   انقلاب صنعتي مي
و » چندقوميتي«و » چندمليتي«هاي در واقع قرارداد وستفاليا نويد پايان امپراتوري .)8ص

داد. بـدين  گيري واحدهاي سياسي بـر اسـاس مليـت و خصوصـيات ملـي را مـي      شكل
شـور اسـت.   ـ ك   بندي سياسي دوران مدرن پس از قرون وسطي دولـت صورت ،ترتيب

هاي عقيـدتي و دينـي   بندييعني اگر شكل رايج حكومت در گذشته امپراتوري و تقسيم
  است.محور هاي مليبود، در عصر مدرن، دولت

هاي بنيادين نظام سياسي اسلام با مكاتب سياسـي و حقـوقي امـروزين،    از تفاوت
است. اسلام از اين جهت كه آييني جاوداني و » امت«و » ملت«مرزبندي موجود ميان 

داند، بدون توجه به مرزهاي شمول است و جامعه بشري را مخاطب خويش ميجهان
هـا مخاطبـان   و فرهنگي از ميان همة انسان هاي نژادي، زباني، مليسرزميني و تفاوت

) را بـر پيـروان خـويش    52): 23((مؤمنـون » امـت واحـده  «گزيند و نام خود را بر مي
كلي با مفهوم شهروندي كـه افـراد را بـه دولـت حـاكم در يـك       نهد. اين مفهوم بهمي

 ارتباط مسـتقيمي بـا  » امت«له أسازد، متفاوت است. طرح مسسرزمين معين مرتبط مي
شمولي دين اسلام دارد كه در آيات فراواني در قرآن بـر آن تأكيـد شـده    له جهانأمس

) و هدف هدايت عمومي آن 21 ):2(بقره و 174 ):4(است. خطابات قرآني عام (نساء
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شـمولي اسـلام گـواه    ) بر جهان20): 45(جاثيه و 52 ):14(؛ ابراهيم138 ):3(عمران (آل
 و 28 ):34أ(؛ سـب 157 ):7(پيـامبر اعظـم (اعـراف   كه اعلام رسالت جهـاني   است؛ چنان

) شاهد ديگري بر اين 52 ):68(قلم و 90 ):6() و پيام جهاني اسلام (انعام107): 21(انبيا
  اند.مورد خطاب» عالمين«و » ناس«شمولي است. در اين آيات جهان

  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مقرر كرده است: 11در اين راستا، اصل
ة واحـدة و انـا ربكـُم فاعبـدون      «حكم آيه كريمه  به همـة   »انّ هذه امـتكم امـ

اند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست مسلمانان يك امت
گيـر  كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش پـي 
قـق  به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسـلام را تح 

  بخشد.  
كند، دولت جمهوري اسـلامي ايـران موظـف    قانون اساسي مقرر مي 3اصل چنينهم

تنظـيم سياسـت خـارجي كشـور بـر اسـاس       «شده است همة امكانـات خـود را بـراي    
دريغ از مستضعفان معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همة مسلمانان و حمايت بي

سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بـر  « 152چنين در اصلبه كار گيرد. هم» جهان
جانبـه و تماميـت   پذيري، حفـظ اسـتقلال همـه   جويي و سلطهاساس نفي هرگونه سلطه

گر و هاي سلطهارضي كشور، دفاع از حقوق همة مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت
  ».آميز با دول غير محارب استوار استروابط صلح

همـة  «چون  ،توان نتيجه گرفت كه از نظر قانون اساسيبا توجه به اصول يادشده مي
طلبانـه  از مبارزه حق«و حمايت » دفاع از حقوق همة مسلمانان«، »اندمسلمانان يك امت

اسـت و  » معيارهاي اسلام«يكي از » مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان
 ـ     ران را تشـكيل  به همين جهت يكي از اصول سياسـت خـارجي جمهـوري اسـلامي اي

  .دهدمي
با توجه به بداهت اصل اسلامي اخـوت مسـلمانان و وحـدت امـت      ،از سوي ديگر

قـانون   4توان در اين زمينه به اصلمي» دفاع از حقوق همة مسلمانان«اسلامي و وجوب 
اسـت، اسـتناد كـرد؛ زيـرا هرگونـه      » حاكميت قوانين دينـي «اساسي كه اصل مربوط به 
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تفـاوتي نسـبت بـه    ارض با وحدت امت اسـلامي و موجـب بـي   گذاري كه در تعقانون
  با روح حاكم و سوگيري قانون اساسي ناسازگار است. ،وضعيت مسلمانان باشد

مورد توجه قانون اساسي جمهوري اسلامي است. تكيه » منافع ملي«ناگفته نماند كه 
قويـت  ت) «160و29(اصل »وحدت ملي«)، 2(اصل »بستگي مليهم«چون بر مفاهيمي هم

بدون ترديد در  )176(اصل »حاكميت ملي«و » منافع ملي«)، 3(اصل »كامل بنيه دفاع ملي
در فرهنگ سياسي و حقوقي امروز به عنوان يكي » ملت«راستاي توجه به مفهوم خاص 

  ملت يا جامعه سياسي است.ـ  دهنده دولتگانة تشكيلاز عناصر سه
ديگر را به رسميت شـناخته و هـر   ابل يكظاهر مق قانون اساسي اين دو اصطلاحِ به

و يـا  » نفي مليت«هرگز به مفهوم » امت«بودن » فراملي«دو را ارج نهاده است. از سويي، 
 توانـد در حقوقي خود مـي ـ  با همان مفهوم سياسي» ملت«بلكه  ،ضديت با آن نيست

ز ديگر سـو،  ا .آفرين باشدگرفته و در راستاي اهداف عاليه آن، نقش قرار» امت«خدمت 
تابـد  نمي را بر» امت«اي تحت عنوان لهأبا توجه به واقعيات امروز جامعه جهاني كه مس

ريختن قواعـد حقـوقي و نظـم عمـومي حـاكم بـر جهـان        و تحقق آن را مستلزم درهم
امـا   ،كشـور اسـت  ـ   داند، وضعيت موجود در نظام سياسي جمهوري اسلامي، دولتمي

آيد كه وضعيت مطلوب و مي و از مشروح مذاكرات آن بر كه از متن قانون اساسيچنان
 تـوان از طـرح آن  ريزي نظام امامت و امت است و نميكشور ايران، پيـ   آرماني دولت

پوشـي كـرد و بـه عـذر عـدم      چشم ،چه اسلام با تكيه بر منطقي قوي بدان معتقد است
  .)168ص، 16ش، 1379كلي آن را كنار گذارد (جوان آراسته، يابي به همة آن، بهدست

  مفهوم امامت )ب
كردن گرفتـه شـده اسـت و بـه پيشـوا،      به معناي قصد و آهنگ» مام«از ريشة » امام«

شود؛ چـه شـيء   امام كسي است كه به او اقتدا مي«شود. سرپرست و مقتدا امام گفته مي
 »ديگـري مورد اقتدا انسان باشد كه به گفتار و كردارش اقتدا شود يا كتابي باشد يا شـئ  

. واژة امام با امت داراي يـك ريشـه بـوده و معنـاي     )85ق، ص1422(راغب اصفهاني، 
در تعريف امت گفته شده هر جماعت و گروهي  ،روقصدكردن در آن نهفته است. ازاين
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هم آورد؛ خواه دين واحد يا زمان يا مكان واحد و خواه ايـن امـرِ    ها را گردكه امري آن
از روي اختيار بـوده باشـد يـا غيـر مختـار (راغـب اصـفهاني،        كننده و گردآورنده جمع

عبارت است از فردي كه پيشاپيش گروهي قرار گرفته » امام« ،بنابراين .)85ق، ص1422
اي پيوسـته هـم آن گـروه بـه  » امت«كنند و و ديگران به او اقتدا كرده و از وي پيروي مي

، 1393نسب، دارند (كعبي است كه بر محور يك وجه مشترك گرد آمده و قصد واحدي
  .)12ص

  امت و پيشينة آنـ  مفهوم نظام امامت )ج
اي كه همة افرادي كه جامعة انساني«شود كه گونه تعريف ميامت اينـ   نظام امامت

آل هم آيند تا بر اساس يك رهبري مشترك، به سوي ايـده  در يك هدف مشتركند، گرد
اين نظام داراي سه ويژگي اساسي  .)26-27، ص1348(شريعتي،  »خويش حركت كنند

است: اشترك در هدف، رفتن به سوي هدف و لزوم رهبري و هـدايت مشـترك. چـون    
اي واحدند، از درون مفهوم امـت راهـي بـه تعريـف امامـت بـاز       امت و امامت از ريشه

  شود. مي
آيد، از لفظ آن نيز. بنـابراين، امامـت عبـارت    ي امت، امامت بيرون ميااز معن
وجوب  ،ز هدايت اين امت، به آن هدف. از اين نظر در خود اصطلاحاست ا

و ضرورت امامت صددرصـد نهفتـه اسـت كـه در جامعـه و در قبيلـه و در       
(شـريعتي،   شـود اجتماع و قوم و ناسيون نهفته نيست. امت بي امامـت نمـي  

   ).26-27، ص1348
حـاظ سياسـي،   بيان، مسلمانان زماني امت واحده خواهنـد داشـت كـه بـه ل     به ديگر

 ،اقتصادي و نظامي متحد باشند و داراي حاكميت مركزي باشند كه در مواجهه با مسائل
  .)296، ص1390به آن قدرت مركزي رجوع كنند (جمعي از نويسندگان، 

تمـام  » امتـ   نظام امامت«بر پاية » دولت واحد جهاني اسلام«ل آاساس اصل ايده بر
آيند و گسترة حكومت  كميت يك دولت مركزي درمعتقدان به دين اسلام بايد تحت حا

اسلامي به بلنداي حضور امت اسلامي باشـد. مـرز بـلاد اسـلام بـا بـلاد كفـر را دامنـة         
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هاي طبيعي و نه نه اختلاف زباني يا وجود ناهمواري ،كندبوم مسلمانان تعيين ميزيست
مقتضاي ادلة سـمعي   المللي. اين الگو وجاهت نقلي اسلامي دارد و با حتي مرزهاي بين

كنـد، طبـق   دين سازگار است و اخبار و رواياتي كه بر وجوب وحدت امـام حكـم مـي   
  .)419، ص1ق، ج1408كند (منتظري، گونه تعدد امامت را نيز نفي مياطلاق خود، اين

آل ممكن است اين پرسش مطرح شود كه با وجود تعارض در اشكال حكومت ايده
قيه) و اهل سنت (خلافت) آيا چنين اتحـادي قابـل طـرح    شيعه (امام معصوم/ ولايت ف

 ءامري ثانوي بـوده و جـز   ،است؟ بايد گفت از ديدگاه عامه، مسأله خلافت و حكومت
اعتقادات نيست و ثانياً مسأله اصلي، اجراي احكـام اسـت و نـه شـكل و فـرم ظـاهري       

شـود،  حكومت. وحدت مذكور در صورت اجراي احكام اسلام، به هر نحو كـه ميسـر   
قاسـمي،  پديدآمدني است؛ زيرا بر مبناي اعتقاد به توحيـد تشـريعي روح يكـي اسـت (    

  .)131-471ص، 3ش، 1389
گـاه  بر اتفاق شيعه و سني، امامت امري مطلق است كه حيات مسلمانان نبايد هيچ بنا

الـدين،  در هيچ عصري از رهبري امام بر طبق كتاب خدا و سنت خـالي باشـد (شـمس   
ون و ؤرغم اختلاف ميان فرق اسلامي در منشأ امامت، ش ـعليدر واقع،  .)84، ص1375

انـد  مصداق آن، بايد اذعان كرد كه همة آنان در يك معنا معتقد به وجـود اصـل امامـت   
اي از كتاب، سـنت، عقـل و اجمـاع دارنـد     ) و بر آن ادله321، ص1383(فاضل مقداد، 

خلافـت  «مـت عبـارت اسـت از    در نزد اهل عامـه، اما  .)480ق، ص1430(شهرستاني، 
(جمعـي  » در اقامه قوانين شرع و حفظ حوزه امت 9شخصي از اشخاص براي پيامبر

كنـد، بـا شـأن    اين معنا كه بر اقامه شريعت تأكيـد مـي   .)499، ص1393از نويسندگان، 
  گرايي دارد.هم :سياسي معصومان

سـلم و قـدر   امت در عصر غيبت و مفـروض م ـ   چه معيار اساسي در نظام امامتآن
ست كه از بـاب  ا مشترك فرق اسلامي است، توحيد تشريعي و لزوم اجراي احكام الهي

تـر شـريعت اسـلامي    سـازي هرچـه بـيش   مقدمه واجب، ايجاد بستر لازم جهـت پيـاده  
تعبير شـده اسـت،   » ولايت فقه«به » ولايت فقيه«كه در بيان فقيهان، از  ضروريست. اين

    1.شاهدي بر اين امر است
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امت اين است كه به محض مهاجرت يك مسلمان از وطن غير ـ   آثار نظام امامت از
عيار دولت او تبعه تمام ـ  به قصد اقامت در آن ـ  اسلامي و ورودش به سرزمين اسلامي

گردد و داراي حقوقي همانند ساير شهروندان مسلمان خواهد شد. از پيـامبر  اسلامي مي
  نقل شده است:  9اكرم

ها نشويد. لكن ديگر متعرض آن ،اهيد اسلام آورند. اگر پذيرفتندها بخواز آن
ها بخواهيد كه به سرزمين اسلامي مهاجرت كنند. اگر پذيرفتند، تكاليف از آن

و حقوقي مانند انصـار خواهنـد داشـت و اگـر از مهـاجرت امتنـاع كردنـد،        
يـداالله،  انـد (حم شان سازيد كه به مثابة آوارگان يـا مسـلمانان غيـر مقـيم    آگاه

  .)140، ص1386
امـا   ،اين نظام در جايگاه واقعي قـرار نگرفـت   9گرچه پس از رحلت پيامبر اعظم

هاي مختلف فرق اسلامي در نظر و عمل تا سدة نـوزدهم وجـود   اين نوع نظام با قرائت
داشته است. با گسترش دامنة فتوحات اسلامي و افزايش جمعيت ساكن در قلمرو نظـام  

اي جامعه سياسي اسلامي بر مبناي اسـلام يـا پيمـان تشـخيص داده     امت، اعضـ   امامت
ها تأثيري نداشت. ايـن امـر نـه    هاي قومي و زباني و سرزميني در آنشدند و ويژگيمي

هاي متعدد نيـز  تنها نسبت به دوران وحدت خلافت، بلكه حتي نسبت به دوران خلافت
در برابـر خـروج    7لـي شاهدي در دست نيسـت كـه امـام ع    ،صادق است. براي مثال

تبديل » دارالبغي«معاويه كه حكومت مستقلي در شام تشكيل داده بود و منطقة شام را به 
ها را بيگانه تلقي كرده باشد، بلكه آنان شورشيان داخلي محسـوب شـده و   كرده بود، آن

د بر پاية ضوابط جنگ با اهل بغي و نه جنگ با بيگانگان (كفار و مشركين) با آنان به نبر
  پرداخت.

عدم نقـش وابسـتگي و تعلـق فـرد بـه سـرزمين تحـت حكومـت بالفعـل، در          
هاي متعـدد امـوي در غـرب جهـان     زمان دولتهاي همهاي بعدي و خلافتدوره

چنـان برقـرار بـود و مـردم     اسلام، فاطميان در مصر و عباسيان در شـرق نيـز هـم   
از انواع ـ مت آنان  وآمد و اقاخودي محسوب شده و محدوديتي براي رفت ،مسلمان

مسـلماني   شـد و هـر  مشاهده نمي ـ  هايي كه براي بيگانگان وجود داشتمحدوديت
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چون مسـلمانان مقـيم، اتبـاع دولـت اسـلامي      گشت، همكه به قلمرو آنان وارد مي
  اند.شدهمحسوب مي

گانة مورد اشاره، اين امر در بخش عظيمي دارالاسلام تحـت  هاي سهپس از خلافت
در حقوق عثماني چنين آمده بـود:  «جا كه فت عثماني، برقرار بوده است؛ تا آنلواي خلا

شده و بر پاية برابـري   محض ورود به قلمرو عثماني شهروند محسوب هر مسلماني به«
  .)139، ص1366(خليليان، » گرددو مساوات، از همه گونه حق شهروندي برخوردار مي

صـورت   طـور خـاص، بـه    ام و در ايران بـه طور ع اين امر در شرق جهان اسلام به
هـاي  رغـم تشـكيل حكومـت   مشابه مطرح بوده است و دليلي در دست نيست كه علـي 

ايراني و حتي تسخير مركز خلافت عباسي توسط آنان، معيارهـاي تشـخيص خـودي و    
تـا،  اسـتوار بـوده باشـد (جعفـري لنگـرودي، بـي      » اسلام يا پيمان«بيگانه، بر چيزي جز 

  .)346ص
يعني ضرورت وجود حكومتي (دينـي)   ؛أكيد بر وحدت عقيده و وحدت حكومتت

واحد در سراسر قلمرو دارالاسلام، به قدري مهم  بوده است كه براي مثال، فقهاي اهـل  
را در يك آن در قلمرو دارالاسلام بپذيرنـد   ـ  خليفهـ   سنت حاضر نبودند وجود دو امام

، شرط وجود دريـا بـين دو قلمـرو را مطـرح     و تنها براي توجيه حكومت امويان اندلس
  .)77، ص1383ساختند (قادري، 

و تحـت تـأثير حقـوق     يلاديم ـ1869طور مشخص از سال و به 19تنها پس از قرن
اروپايي است كه مفهوم تابعيت از ملاحظات مذهبي جدا شد و قوانين تابعيت بر اساس 

گيرد. در سدة نوزدهم ت شكل ميگاه و بر مباني قوميت و مليمعيارهاي زادگاه و اقامت
مانـده در  كه استعمارگران به مسلمانان حمله كردند و با فروپاشـي امـت اسـلاميِ بـاقي    

هـاي متعـدد   امپراتوري عثماني و بر پاية نظم نوين ايجادشده از قرارداد وسـتفالي، نظـام  
  كشور در بلاد مسلمانان پديد آمد.-دولت

زمين سابقه نداشته شود، در مشرقه امروزه ديده ميبنابراين، ناسيوناليزم به اشكالي ك
كشورها، ناسيوناليسم به عنـوان ايـدئولوژي جـاي    ـ   است. در حقيقت، در دنياي دولت
بيني خاصـي كـه   به عنوان نظامي عقيدتي، جهان ،گيردبسياري از كاركردهاي دين را مي
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 ؛و با ايجاد مقدساتيكند حاكي از برتري و اولويت قومي مشخص است، به فرد القا مي
هاي قومي و مناسـك دولتـي و نظـاير    چون پرچم، سرود ملي، احترامات نظامي، سمبل

 ؛آورد و مناسك و احترامـات مـذكور  ها، براي خود دستگاهي شبه ديني به وجود ميآن
، 3ش، 1389شوند (قاسمي، همانند تكاليف ديني، به صورت روزمره تلقين و تكرار مي

شـوند.  د درجـة دوم تنـزل داده مـي   ين ترتيب اعتقادات ديني به عقابدي .)131-147ص
د دين بود. يناشي از عقا ،تربستگي بيشها، احساس همملت ـ  كه پيش از دولتحال آن

كـنم ايـن   مـن مكـرر عـرض مـي    «فرمودنـد:   1به همين برهان است كه امـام خمينـي  
  .)403، ص21ج، 1378(امام خميني، » گرايي اساس بدبختي مسلمين استملي

بـارة حقـوق    ست كه در اجلاس قـاهره در ي ااين ديدگاه چنان ميان مسلمانان بديه
به اين دليل كه تابعيت به معناي معاصر آن در «در موضوع تابعيت  17بشر اسلامي، ماده
  .)459- 460، ص1370(جعفري تبريزي، از متن پيشنهادي حذف شد» اسلام وجود ندارد

  فضاي مجازي
نعت ارتباطات و گسترش آن كه به پديداري اينترنت بـه عنـوان شـبكه    با پيدايش ص

ارتباطي و اطلاعاتي جهاني انجاميده است، فضاي نويني در گيتي به وجود آمـده اسـت   
شود. با توجه به آن كه ايـن فضـاي   ياد مي» فضاي مجازي«كه در ادبيات ما از آن به نام 

خاص خود؛ اعم از سخت افزاري و نرم  هايها و ويژگينو پديد، امكانات، زير ساخت
تر اين فضا و دريافـت واقعيـت آن بـراي واكـاوي     افزاري را دارد، شناخت هر چه بيش

  هاي پيوسته با آن به ويژه در مورد اين پژوهش ضروري است.پرسمان

  مفهوم فضاي مجازي )الف
اي خاص هها و ويژگيكه فضاي نوپديد مجازي، امكانات، زيرساخت با توجه به آن

تـر ايـن فضـا و    افزاري را دارد، شناخت هر چـه بـيش  افزاري و نرماعم از سخت ؛خود
ويـژه در مـورد ايـن     هـاي پيوسـته بـا آن بـه    دريافت واقعيت آن براي واكاوي پرسمان

 پژوهش ضروري است.

انگاشـته شـده اسـت،    » مجـازي «كه برگردان آن در زبان پارسـي، واژه  » سايبر«واژه 
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هـاي  نويسندة كانادايي داستان  2از سوي ويليام گيبسون يلاديم1948ر سال بار دنخستين
اي هـاي رايانـه  دهنـدة شـبكه  به كار رفت تا نشـان   3تخيلي، در كتاب نورومنسرـ   علمي

 كـه پيكـة     4»سـايبرنتيك «عنوان بخشي از واژة چنين اين واژه بهدنياي بر خط باشد. هم
 .كنـد، مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت     ن را بررسي مـي ارتباطي مغز و زنجيرة اعصاب انسا

بـه  » كـوبرنتس «كند كه آن را از واژة يوناني گذار دانش سايبرنتيك اعلان ميبنيان» وينر«
گرفته و در تعريفي از سايبرنتيك، ارتباط و كنترل را بـا هـم در يـك    » دارسكان«معناي 

است بـراي توصـيف يـك    اين واژه پيشوندي  .)39، ص1386دوران، رده آورده است (
  ها پيوند دارد.شخص، يك شيء، يك ايده و يا يك فضا كه با رايانه و داده

توانـد  فضاي سـايبري را بـه محيطـي برسـاخته از اطلاعـات ناپيـدا كـه مـي        » كينزا«
فضـاي سـايبري   » ديويد بل«كند. از نگاه هاي گوناگوني به خود بگيرد، تعريف ميچهره

اي از تعـاريف نمـادين اسـت كـه     بلكـه مجموعـه   ،افزار نيسـت اي از سختتنها انباشته
؛ (يزدخواسـتي  كنـد بدل مي و رد» بيت«اي از عقايد و باورها را در پيكر دادوستد شبكه
  .)84ص، 21ش، 1392، پور و كيخاييعلي

 ،كلـي  طـور  هـا، ثـروت، قـدرت و بـه    سـت كـه در آن داده  ا فضاي مجازي فضايي
با توجه به پديـده  ـ   ديگرديگر و با اشيا و اشيا با يكبا يك هاهاي پيوندهاي انسانگونه

ها و بدون توجه به جغرافياي فيزيكي پديد وسيله رايانه از راه پيوندها به ـ  اينترنت اشيا
هـا و پيونـدهاي الكترونيكـي    آيد. اين فضا كه در بستر ديجيتال به دست شبكه رايانهمي

فيزيكي به فضاي واقعي ديگري تبديل شـده اسـت   پديد آمده، در كنار فضاي طبيعي و 
  ديگر تأثير و تأثر دارند.كه بر يك

گرفته در فضـاي سـايبر، در راسـتاي دنيـاي واقعـيِ      از ديدگاه نگارنده، فضاي شكل
هـاي  ملموس است كه در اين فضا، همگان بدون تنگناي زمـاني و مكـاني از راه شـبكه   

پردازنـد. امـروزه سـاحت فضـاي     ها ميستد داده و اند و به دادديگر پيوستهانبوه به يك
هـا  هاي سياست، اقتصاد، حقوق، امنيت، فرهنگ و ديگر گسترهمجازي در طول ساحت

ها را سايبري كـرده و در  هاي گوناگون، آناندازي به ساحت دانشگرفته و با دست قرار
  پود زندگي بشر تنيده شده است.  و تار
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اي هـاي رايانـه  جازي كه مفهومي انتزاعي ميـان شـبكه  لازم به ذكر است كه فضاي م
ترين بستري است كه است، چيزي فراتر از شبكة اينترنت است و در واقع، اينترنت مهم

  ).http://www.defense.gov( فضاي مجازي موجود در آن سامان يافته است

  ودهاي فضاي مجازي موجويژگي )ب 
برخي فضاي مجازي را تخيلي و  در برابر مفهـوم مجـازي   ؛ بودنواقعي و حقيقي. 1

كنند؛ وانگهـي، مجـاز و حقيقتـي كـه در دانـش      در ادبيات تازي و حوزوي گزارش مي
شود، با مفهوم مجازي در اصطلاح فضـاي مجـازي بيگانـه    اصول فقه به آن پرداخته مي

عيار است كه آيينة زندگي واقعي است و ماماست. فضاي مجازي يا سايبر يك حقيقت ت
خوانـد كـه در آن   » فضـاي حكمـي  «اگر با ادبيات حوزوي سخن گفته شود، بايد آن را 

  اعمال انسان در آن تأثير واقعي دارد. گيرد وحكم صورت مي
وانگهي به پيروي از ادبيات رايج  ؛مورد نقد اين قلم است» فضاي مجازي«اصطلاح  

حقوقي، در پژوهش فرارو از ايـن اصـطلاح اسـتفاده شـده اسـت. در      چنين عرفي و هم
»  ةالشبكة العنكبوتي«و » البئية الافتراضية«ادبيات تازي امروزي نيز از فضاي سايبر با تعبير 

براي اين فضا پرهيز شـده اسـت.   » مجازي«ياد شده و از بازگويي » الفضاء السيبراني«و 
كـه در  بودن را به ياد آورد. چنانپندارة غير واقعياصطلاح فضاي مجازي نبايد  ،بنابراين

حقيقي تعريف نشده، بلكه به معنـاي   چيز غير» Virtuality«و » Virtual«زبان انگليسي 
  شبيه و مانند واقعيت است.

فضاي فرهنگ، باور و انديشه، فضاي مجاز نيست، بلكه فضاي حقيقت است؛ خواه 
وران ر فراي حس باشد. چيزي كه با انديشة انديشـه از ابزار حسي به دست آيد يا از ابزا

كند يا خصوصيتي را در جان ايجـاد  در ارتباط مستقيم است، پيامي را به ذهن منتقل مي
سيم شود مجـاز و  اين حقيقت است، نه مجاز؛ زيرا نه سيم حقيقت است كه بي ،كندمي

تصـوير بـود،    صـورت و بـي   نه چهرة صفحة تلويزيون حقيقت است تا اگر چيزي بـي 
 مجاز شود. هرجا فكر و انديشه است و انتقال فكـر و انديشـه و علـم، حقيقـت اسـت     

  .)26/11/1393(جوادي آملي، 
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گوني ميـان  تفاوت ميان واقعيت در فضاي مجازي و واقعيت در محيط فيزيكي، ناهم
(وبسـتر،   يك چيز عيني است و يك چيز ساختگي، تفاوت ميان طبيعت و صنعت است

اي از واقعيت ديجيتالي است كـه آن را  در حقيقت، فضاي مجازي گونه .)25ص ،1390
داننـد؛ واقعيتـي كـه از آن جهـت، مجـازي يـا       مـي » وسيله رايانـه  واقعيت پديدآمده به«

  ساختگي است كه در دنياي فيزيكي و محيط مادي، مكاني را اشغال نكرده است. 
يعني داراي  ؛بودنديجيتال؛ وش مصنوعيپذيري با هبودن و قابليت برنامهديجيتال. 2

هاي كالايي است كـه تـابع منطـق    بودن در برابر هويتمنطق رياضي و ذات صفر و يك
ها و آواهـا، همگـي چيسـتي    ها، تصاوير، آهنگ، واژهيند ديجيتالآآنالوگ هستند. در فر

وند، در حافظـه  شها كه با اعداد وارد اين فضا ميتمام داده ،عددي دارند. از سوي ديگر
هـايي كـه گـاه بـه گذشـته بسـيار دور       سايبري پويا هستند و توانايي دسترسـي بـه داده  

كـار اسـت، در حافظـة    پذير است. برخلاف انسان كه موجودي فراموشمربوطند، امكان
چنين حافظة هر شخص از آنِ خود خوش فراموشي نيست. هماي دستسايبر، هيچ داده

كند كه متعلـق بـه همـه باشـد     ة سايبر اين امكان را فراهم ميكه حافظ حالي اوست؛ در
با توجه به همين قابليت، فضاي مجازي اين ظرفيت را دارد كه  .)87، ص1389(عاملي، 

گـر  هايي را كه تداعيتري، تمامي قابليتدر آن ماشيني طراحي شود كه با توانايي افزون
يـادگيري و...) از خـود   ، زبـان  ،معنـا  هوش انسان است (مانند آگاهي، تفكر، اراده، فهم

بـه معنـاي خودكارسـازي     ،شودبروز دهد. اين امر كه از آن به هوش مصنوعي تعبير مي
  هاي در ارتباط با انديشه انسان است.كنش
رارج فضـاي مجـازي، گسـتردگي      يكي از ويژگـي ؛ فراگيري و گستردگي. 3 هـاي پـ
كرانـه  ن است كه منجر به گستردگي بـي افزاري آافزاري و نرمهاي ارتباطي سختشبكه
هـاي  شـود و ايـن شـبكه   هاي ارتباطي انساني و اجتماعي در وب و اينترنـت مـي  شبكه

هـا در ايـن فضـا در سـطوح     مايه فراگيربودن و شدن پديـده  ،گسترده در فضاي مجازي
هـاي  در واقع فضاي مجازي برخلاف محـيط  .)22، ص1390شود (عاملي، گوناگون مي

 شوند، بدون هرگونـه حـد  ه در دنياي واقعي با مرزها و ديوارها از هم جدا ميفيزيكي ك
اي همــواره رو بــه بســط اســت. ايــن امــر، در عمــل، افــزون بــر  كننــدهمــرز تعيــين و
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ها بر فضاي اجتماعي و فرهنگـي خـود، مهـار ايـن     كردن اصل حاكميت دولتمخدوش
. پيـدايش ميلياردهـا پايگـاه    دنياي بزرگ را به معضلي درخور توجه تبديل كـرده اسـت  

افزايـد. فضـاي مجـازي را    اينترنتي كه گسترشي روزافزون دارد، هر روز بر پهنة آن مـي 
  گاه بيكران دانست.بايد يك زيست

بودن، ازجمله فرامتغيرهاي فضاي فرامكاني و فرازماني؛ بودنفرامكاني و فرازماني. 4
شـود. ايـن دو   بازتعريف شـده و مـي   هانوين زندگي هستند كه همه چيز تحت تأثير آن

اي از مكان، زمان و فضـا  ديگر دارند، تعاريف تازهاي به يكويژگي كه وابستگي پيوسته
بـودن ايـن فضـا    مـرز  مرز است و بـي  اند. فضاي مجازي يك فضاي بيرا موجب شده

گيـري  گيري است، اندازهچون فضاي فيزيكي كه قابل اندازهدهد كه آن را هماجازه نمي
صـورت   چون مكـان در فضـاي فيزيكـي بـه    توان همكنيم. در حقيقت، اين فضا را نمي

و دگرديسـي ميـان   » فضـا «بـه  » مكـان «گيري كرد. با گسترش ظرفيت توپولوژيك اندازه
تفـاوت سـترگي ميـان فضـاي     » زمـاني انتقـال  هم«اي گفتهيا به» زمان تند«و » زمان كند«

سان كه مكـان در فضـاي   همانبه ديگر بيان،  آيد.ميمجازي و فضاي فيزيكي به وجود 
يابد، زمان نيز معناي متفاوتي دارد. زمان مجازي با سرعت نور مجازي تعريف نويني مي

، 1390، همـان گيـرد ( صورت آنـي صـورت مـي    ها بهكرده است و پويش ساني پيداهم
  .)27ص

سترسـي بـر ايـن فضـا را     معيـاري نـو از د  ، منـد مند و مكاننبود موانع فيزيكي زمان
حاكي از دسترسي هميشگي به فضاي مجازي » در هفت 24«كش كرده است. معيار پيش

است. ويژگي فضاي مجازي اين است كه زمان در آن پويا شده اسـت. بـرعكس دنيـاي    
اي پويايي را زماني در فضاي مجازي، گونهفيزيكي كه زمان گذشته و آينده دارد، اين هم

  رده است. روز و شب در فضاي مجازي وجود ندارد.در كار ايجاد ك
جا حاضـر و بـا   گرفتن ارتباطات و به عبارتي ارتباط همهدر اين فضا به سبب شتاب
توانايي دسترسي بدون ويزا در فضاهاي ديگـر، زمـان و    ،پيوندهاي آني و از سوي ديگر

صـورت   ازي بهمعنا شده است. مفهوم زمان در فضاي فيزيكي و مجمكان جغرافيايي بي
  سان است.ديگر ناهمساختاري با يك



155 

 

 

ان
مك
ا

نج
س

 ي
ضا

ر ف
ت د

ـ ام
ت 

مام
م ا
ظا
ن

 ي
جاز

م
 / ي

يي
طبا

طبا
ضا 

لير
دع

سي
ي

بودن، ايـن فضـا را فضـايي جهـاني سـاخته اسـت.       مرز و فرامكاني و فرازماني بي 
ديگـر ذوب  شدت در اين فضاي تـازه در يـك   يندهاي بومي بهآيندهاي جهاني و فرآفر

از مرزهاي است. فضاي مجازي، رها » كليك«اند. فاصلة خود و ديگري تنها يك گرديده
كشورها در طراحي ـ  كند و محدود به چارچوبِ خطوطي كه دولتجغرافيايي كنش مي

  .)66، ص1391كنند، نيست (فضلي، هاي سرتاسري رسم مينقشه
 بـودن از فرامتغيرهـاي بـالقوة فضـاي مجـازي     سيال؛ بودن و تشديد واقعيتسيال. 5

ي اين فضاست. اين فضـا، فضـاي   كارگيري امكانات و ابزارهاست كه خود تابعي از بها
تنها اشخاص در ايـن   جهاني، فرامكاني و فرازماني است. نه ـ  پويش پرشتاب، سرزميني

ها و جريـان اطلاعـات نيـز از سـيالي بـالايي برخـوردار اسـت.        بلكه داده ،اندفضا سيال
ص داشتن در اين فضا را به ارمغان آورده است. شختوانايي بالاي حركت، امكان جريان

  زماني در كشور خويش و با كليكي پس از آن، در كشوري دوردست است.
هاي گوهري فضاي مجازي تشديد واقعيت اشاره به اثري دارد كه تحت تأثير ويژگي

شـود. از ديـدگاه برخـي از انديشـمندان،     ها، افراد و تعاملات اين فضا مـي متوجه پديده
كنـد. زيـرا واقعيـت در فضـاي     قل ميگوني را منتهم فضاي تندشده مجازي، واقعيت نا

اي دارد كه در فضاي مجازي با بازتوليد آهنگ و ماندگاري ويژهفيزيكي، زندگي، ضرب
خـوش  اين واقعيت در سـطوح عينـي و ذهنـي، مختصـات واقعيـت فيزيكـي را دسـت       

وانگهـي بـا    ؛هايي كرده است. اين واقعيت، بازتوليدشده همان واقعيـت اسـت  دگرگوني
ود سرعت پيوندهاي گوناگون در اين فضـا، در سـنجش بـا منطـق فضـاي      توجه به وج

(عـاملي،   برخوردار اسـت  تري در برخورد با افرادفيزيكي، از شتاب، شدت و توان بيش
  .)29، ص1390
زايـش و هـم    مرحلةهاي موجود در فضاي مجازي، هم در داده؛ بودنغير مركزي. 6

ي يك شبكه درختي نيست كـه يـك   فضاي مجازغير مركزي است.  ،مصرف مرحلةدر 
كننده خدمات باشند. بلكه شبكه وسيعي اي از نقاط دريافتكننده و مجموعهنقطه عرضه
يافته عمل نموده كنندگان است كه در قالب يك شبكه توزيعكنندگان و دريافتاز عرضه

  د.يابنديگر را باز مييك ،ساير نقاط از مسيرهاي ديگر ،و در صورت توقف يك نقطه
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  نظام امامت و امت در فضاي مجازي
شدن مرزهاي جغرافيايي در فضـاي مجـازي، يكـي از پيامـدهاي شـرايط      با شكسته

كشور در فضاي فيزيكـي و امكـان   ـ   نوين، امكان رهايي نسبي از چارچوب نظام دولت
ضـمن تبيـين طـرح     رابطـه اين در امت در فضاي مجازي است. ـ   پديداري نظام امامت

امت در فضـاي مجـازي و تشـريح كـاركرد موضـوعي و طريقـي آن، بـه        ـ   نظام امامت
  .يمپردازها ميهاي اين نظام و الزامات گذار از آنچالش

  امت در فضاي مجازيـ  طرح الگوي نظام امامت )الف
امت اسـلامي و بـازطراحي جهـاني آن در    ـ   ترين چالش در تشكيل نظام امامتمهم

وجود مرزهـاي ملـي يـا جغرافيـايي ناشـي از نظـام       يكي  :فضاي فيزيكي، دو امر است
   وستفالي و ديگري، اختلاف در تعيين مصداق امامت اين امت است.

هاي نگارنده بر آن است، فضاي نوپديد مجازي، ظرفيتي ايجاد كرده است كه چالش
ادعاي پژوهش فرارو در امكان  مذكور در پديداري امت و امامت در آن قابل رفع است.

امت در فضاي مجازي، متوقف بر اثبات امكان امـت اسـلامي در فضـاي    ـ   امتنظام ام
اقتضاي حضور امت اسلامي در اين فضاست كه اين بخش  سايبري و تعريف امامتي به

  دار اين امر است.از پژوهش عهده
ماننــد فراگيــري و  ؛هــاي خـاص فضــاي مجـازي  ويژگــي؛ طـرح امــت سـايبري   .1

بـودن ايـن فضـا،    شمولگي و به ويژه فرامكاني و جهانپارچگستردگي، پيوستگي و يك
هاي مفهـومي شـگرفي بـه مختصـات مفهـوم امـت اسـلامي دارد. از يـك سـو،          قرابت

دارالاسلام مرزهايي اعتقادي و غير فيزيكي دارد و از سوي ديگر، ماهيت مرز در فضاي 
افراد بـدون  مجازي با ماهيت مرز جغرافيايي در فضاي فيزيكي متفاوت و امكان حركت 

  هاي جغرافيايي در آن پديد آمده است.محدوديت
گونـه  چالش مهمِ وجود مرزهاي ملي و جغرافيايي براي تشكيل امت اسلامي ايـن 

شـده در قسـمت نخسـت پـژوهش، اسـلام      توجه به برهان اقامه قابل رفع است كه با
انـد  وظفمسلمانان م است كه همة مرزهاي ارزشي و اعتقادي دارد و بر همين اساس

از تمام دارالاسلام و امت اسلامي حفاظت و حمايت كنند. ثانياً، با توجـه بـه ماهيـت    
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هـاي احصاشـده بـراي فضـاي     فيزيكي مرزها در فضاي مجازي و توجه به ويژگـي  غير
 بـدون آن » امت اسلامي سايبري«تشكيل بودن، شمولفرامكاني و جهانمجازي از جمله 

پذير است. فضاي مجازي يـك  ود خللي وارد آيد، امكانكه در مرزهاي جغرافياييِ موج
آورد، هر مسلماني با فضاي واقعي و صنعتيِ شبه فيزيكي است كه اين امكان را پديد مي
شده در آن گردد و به هر موقعيت مكاني و زماني در دنياي فيزيكي، وارد محيط طراحي

اقتصادي، فرهنگي، سياسـي   هاي گوناگون اجتماعي،كنش در اين فضا بپردازد و فعاليت
ها از يـك سـو، منشـأ اثـرات جمعـي در حيـات       ها را سامان دهد. اين فعاليتو جز آن

سايبري به عنوان نشئه جديد زندگي است و از ديگر سو، با توجه بـه ارتبـاط تنگاتنـگ    
  دو فضاي فيزيكي و مجازي، منشأ تحولاتي در فضاي فيزيكي خواهد شد.

گردد، بايـد بـراي تقريـب بـه ذهـن      بار طرح ميبراي نخستينجا كه اين ايده  از آن
تـوان از  مثالي زده شود. براي آفرينش چنين محيطي كه ظرف امت اسـلامي باشـد، مـي   

زندگي دوم كه با رشـد  آن ايده گرفت.  ثلو م   5»زندگي دوم«بعدي مانند هاي سهمحيط
زمينـة   ،جهـاني اينترنـت   هاي مرتبط با رايانه و اطلاعات و با گسـترش شـبكة  آوريفن

ظهور و بروز پيدا كرده است، اكنون در شرايطي است كـه بايسـته اسـت بـا حساسـيت     
  نگر مورد واكاوي قرار گيرد. نگر و آيندهجانبهنگر، همهكرد جامع كلانكافي با يك روي

تواننـد  يك زندگي در فضاي مجـازي اسـت كـه در آن كـاربران مـي     » زندگي دوم«
بسازند و زندگي ديگري را تجربه كننـد. در اصـطلاح خـاص، شـركت      »خود دوم«	يك

فضـايي را بـا ايـن نـام سـاخت.       يلاديم ـ2003در سـال   در سانفرانسيسكو» ليندن لب«
كاربران براي فعاليت در اين فضا بايد عضو اين سايت شده و يـك تصوير الكترونيكـي  

 ن سرزمين بپيوندند.از خود بسازند تا به جمع ساكنان اي	»آواتار«	معروف بـه
هاي بزرگ جهان بـه تـوان بـالقوة    كدهها و پژوهشها، شركتچندي است كه دولت

اند. اين جهان واقعي، شبيه بـه هاي مختلف آگاه شدهها در ايجاد فرصتگونه محيطاين
 تواننـد در آن هايي كه اشخاص مجازي مـي ها، فروشگاهبـا خيابان ،جهان فيزيكي است

كاسـبي راه انداختـه و    و ند، با ديگران دوست شده، به دانشگاه رفتـه، كـار  جا پرسه بزن
توانند با هم روابط عادي يا كاري برقرار كنند و سرانجام حتي ازدواج كنند! اشخاص مي
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ها با درك هاي مجازي خود را به دلارهاي واقعي تبديل كنند. برخي از دولتكه پولاين
خانـه  هاي سايبري، اقدام بـه گشـايش سـفارت   محيط گونهاهميت چنين فضايي، در اين

ي تجـاري و فرهنگـي اقـدام بـه     بين الملل هايها و شركتاند و بسياري از دانشگاهكرده
 ـكـرده  مانند زندگي دوم ،هاييمحيط فعاليت در زنـدگي  . )www.secondlife.com( دان

صد كشـور  ن سرور سامان يافته است. ساكنان اين شهر از بيش از يكدوم بر بستر هزارا
شـوند. گسـترش   اند كه تا شانزده ميليون شهروند مجازي برآورد ميهم آمده جهان گرد

قدري سريع است كه گاه پشتيبانانِ شبكه را با ترافيك بـالا   زندگي دوم به اعضاي شبكه
  .كند (همان)رو ميروبه

سازي، سنجي آن است، در طراحي و پيادهكه اين پژوهش در پيِ امكان ايهرچند جامعه
هاي اومانيستي و ليبراليستي بنيان هايي دارد كه بر مبناي ارزشتفاوت بنيادين با چنين محيط

شـود،  بار مطـرح مـي  كه ايده اين پژوهش براي نخستين اما با توجه به اين ،نهاده شده است
ان آفرينش جهاني واقعي شـبيه بــه جهـان فيزيكـي در فضـاي      تواند امكذكر اين نمونه مي

  اي سايبري كه در حكم دارالاسلام فقهي باشد.سايبري را قابل لمس كند. جامعه
، شهيد اولبارة دارالاسلام گوناگون است؛ اجراي احكام اسلامي ( نظريات فقيهان در

ــي ــا، صب مالكيــت  ،)137ص، 6ش، 1391وجــود اكثريــت مســلمان (غمــامي،   ،)78ت
) و حاكميـت سياســي و قلمـرو حكومــت   343ق، ص1396سـرزميني (شـيخ طوســي،   

ق، 1416؛ طباطبـايي بروجـردي،   275ص ،2تـا، ج ؛ حلي، بي10م، ص1971(سرخسي، 
 ) چهار ديدگاه كـلان در ايـن زمينـه   84ص ،1ش ،1381مصباح يزدي،  و 301، ص1ج

 ـاساسـي  ،معيـار حاكميـت   ،. هرچند از ديدگاه نگارندههستند رين مـلاك در شناسـايي   ت
ها آن است اما از ديدگاه نظري، سقف اين معيارها و جامع همه ديدگاه ،دارالاسلام است

كه دارالاسلام داراي هر چهار معيار باشند. هرچنـد فقيهـي قائـل بـه وجـود همـه ايـن        
اما پژوهش مدعي است چنين عيار بـالايي در دارالاسـلام سـايبري     ،معيارها نشده است

اي فراهم آورد كه هم جمعيت آن مسلمان باشـد،  توان جامعهقق است. يعني ميقابل تح
هم احكام اسلامي در آن جريان يابد و هم در ملكيت مسلمانان باشـد و از ديگـر سـو،    

  حاكميت سياسي آن در اختيار مسلمانان باشد.
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 يكيزجامعه فضاي في جامعه فضاي مجازي

 ماننـد حكومـت،   ؛كشـور در وجـود عناصـري   ـ    امت و دولتـ   دو نظام امامت
وجــود قلمــرو مشــتركند و عمــده تفــاوت بــين ايــن دو نظــام در عنصــر   حاكميــت و

 ،دهنده جمعيت است كه در اسلام اين مسلمانانند كه بر محور ايدئولوژي واحـد تشكيل
آيـي  هـم  دهند. امكان گردآزادانه امت اسلامي را بر محور امام جامعه اسلامي سامان مي

به فرامكاني و پيوستگي ايـن فضـا،    مسلمانان در فضاي مجازي از نظر گذشت. با توجه
تواند بـه  هر مسلماني از هر نقطه فيزيكي در جهان با ورود به جهان واقعي سايبري، مي

اجتمـاعي و   ،اعم از اقتصـادي، فرهنگـي، سياسـي    ؛آساني انواع گوناگون تعاملات خود
اشخاص حقيقـي و حقـوقي در ايـن فضـا      شامل ،غيره را با ديگر اعضاي امت اسلامي

رقرار كند. كيفيت حكومت و حاكميت در اين فضـا در قسـمت امامـت سـايبري ذكـر      ب
چه تبيين آن در اين مقام لازم است، عنصر سـرزمين اسـت. بـديهي     اما آن ،خواهد شد

شـده در آن (زمينـي، زيرزمينـي،    امت خاك و قلمروهاي مطـرح ـ   است در نظام امامت
ارزش تبعـي   ،ندارد و مفهوم خاك هوايي، دريايي و فضايي) به خودي خود موضوعيت

و نه اصيل دارد و قلمرو سرزميني به عنوان خانـه اسـلام و ظـرف اجـراي حاكميـت و      
اگـر اشـاره بـه     ،يابد. در كلام فقيهـان حكومت اسلامي است و از اين جهت اهميت مي

سرزمين خاص گرديده است، اين امر تنها به عنوان ظرف اجراي احكام يـا ظرفـي كـه    
اگـر   ،در آن حضور دارند يا ظرف حاكميت اسـلامي مطـرح اسـت. بنـابراين     مسلمانان

حكـم   ،مانند فضـاي مجـازي بـه وجـود آيـد، لاجـرم بـا تنقـيح منـاط          ،ظرف جديدي
كه امروزه مفاهيمي چون پول مجـازي، دانشـگاه    دارالاسلام بر آن بار خواهد شد. چنان

حاكميت سـايبري مفـاهيمي    ،خانه مجازي و به طور كليمجازي، بازار مجازي، سفارت
  نيز استبعادي ندارد.» امت سايبري«و » دارالاسلام سايبري«متداول هستند، 

  ؛ طرح امامت سايبري .2
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شود، عناصر چهارگانـة پيـدايش دولـت (حكومـت،     چنان كه در نمودار بالا ملاحظه مي
  ناسايي است.سرزمين) در هر دو جامعة فيزيكي و سايبري قابل ش و حاكميت، قلمرو

شمول و طراحي قلمرو دارالاسلام، امامـت ايـن   با پذيرش امكان امت سايبري جهان
حاكميت و حكومت در اين جامعه سياسي چگونه قابـل تصـور    ،امت يا به ديگر سخن

امـت اسـلامي بـدون     كه در فصل نخست پژوهش گذشـت،  ديگر، چنانبيان است؟ به 
در قالب حكومت اعمـال كنـد، چنـدان معنـا      وجود امام جامعه اسلامي كه حاكميت را

هاي مذهبي گوناگون، راهبري اين امـت يـا بـه تعبيـر     يابد. حال با توجه به گرايشنمي
  حكومت و حاكميت در فضاي سايبري چگونه قابل تصور است؟ ،رساتر

االله تعـالي  لگرچه امام حقيقيِ امت اسلامي حضرت مهدي(عجدر پاسخ بايد گفت، 
، اما در عصر غيبت با توجه به اولويت مصالح هستندبان عام ايشان يو نا) فرجه الشريف

امـت، اسـتفاده از   ـ    مانند اصل تشكيل نظـام اسـلامي جهـاني بـر پايـة امامـت       ؛مهمي
نفي انواع سبيل سياسي، فرهنگي، اقتصاديِ كافران بـر   ثلم ؛هاي وحدت اسلاميظرفيت

رسد، با نگرش به اقتضـائات  ، به نظر ميديگرو تكاليف مسلمانان در قبال يكمسلمانان 
توان محوري واحد را به عنوان حلقـة وصـلِ   مي ،فضاي مجازي، از باب بدل اضطراري

امت اسلامي در فضاي مجازي يافت كه مانند نخ تسبيحي امت اسـلامي بـر آن اسـتوار    
هـاي  اقتضائاتي دارد كه توجـه بـه ويژگـي   » امت اسلامي سايبري«در واقع امامت باشد. 

هاي عملي بـراي اجـراي شـريعت    كند و مدلآن را قابل درك مي فضاي مجازي امكان
  امت است، در آن قابل ارائه است.ـ  اسلامي كه فلسفة اصلي تشكيل نظام امامت

علي رغم اختلاف ميـان فـرق اسـلامي در منشـأ امامـت،      تر ذكر شد، كه پيش چنان
نان در يك معنـا معتقـد بـه وجـود اصـل      ون و مصداق آن، بايد اذعان كرد كه همة آؤش

نزد اهل عامـه، امامـت عبـارت اسـت از      .)321، ص1383امامت هستند (فاضل مقداد، 
 ،»در اقامه قوانين شرع و حفظ حوزه امت 9خلافت شخصي از اشخاص براي پيامبر«

  گرايي دارد.در اجراي احكام دين هم :اين معنا با شأن سياسي معصومان
) االله تعالي فرجـه الشـريف  لر عصر غيبت حضرت ولي عصر(عجدر مكتب اماميه د

ترين فلسفه وجـودي  چه معيار اساسي در ضرورت نظام امامت مستمر و در واقع مهمآن
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سازي و اجراي ساحت اجتماعي شريعت اسلامي است. اين امر نه حكومت است، پياده
فـرق اسـلامي اسـت.    بلكه قدر مشترك و مفروض مسلمّ در همة  ،تنها در مكتب اماميه

منـدي احكـام الهـي از ضـروريات و     منـدي و مكـان  زيرا توحيد تشريعي و عدم زمـان 
  بديهيات مسلمانان است.
محور ادارة اين جامعه اسلامي است. همة مردم براي حفـظ و   ،قانون اسلامي

وليت و تضامن مشترك دارند. در بسياري موارد ناگزير ؤاجراي اين قانون مس
هـاي رهبـري و اجـراي وسـيعي     ليت خود را با ايجاد سازمانوؤبايد اين مس

  .)451، ص1390انجام دهند (بهشتي و ديگران، 
هاي سياسي در كشورهاي اسلامي كـه بـر   رغم تفاوت در نوع نظامحتي امروزه علي

سـالاري دينـي اسـت، مرجعيـت احكـام اسـلام و       ساختار پادشاهي مشروطه يـا مـردم  
ن زمينه، وجه اشتراك اكثريت كشورهاي اسـلامي موجـود   گرايي دين و دولت در ايهم

ها نمود دارد. براي نمونه در قوانين اساسي كشورهايي كه است كه در قوانين اساسي آن
گرايـي ديـن و   سـبب هـم   ،ساختار حاكميتي جمهوري دارند و مرجعيت احكام اسـلام 

مصر، افغانسـتان، يمـن،    توان به ايران، پاكستان، عراق، الجزاير،ها است، ميدولت در آن
سودان، بنگلادش، ليبي، تونس، مالديو، سوريه، موريتـاني، كومـور، سـودان، سـومالي و     

از كشورهايي نيز كه  .)114، ص1396جمهوري خودمختار فلسطين اشاره كرد (آجرلو، 
ها مرجعيت اما بر اساس قانون اساسي خود، احكام اسلام در آن ،ساختار پادشاهي دارند

توان به عربستان، بحرين، كويت، قطر، عمان، امـارات متحـده، مـراكش، اردن،    ميدارد، 
  .)128مالزي و برونئي اشاره كرد (همان، ص

شدن ميان كشورهاي اسلامي موجود واقع ترين امري كه ظرفيت حلقه وصلايريشه
رك يابي به قدر مشـت امكان دستجا كه را دارد، قوانين و مقررات اسلامي است و از آن

هـاي سياسـي موجـود نيـز     و وجه جامع مقررات اسلامي در قالب فقه تقريب در نظـام 
پذير است، به تعبير قرآن كريم بايد به اين حبل االله چنگ زد و عمود خيمه فراگير امكان

هـاي  شوراي فقهي مـورد قبـول دولـت   اين احكام بايد توسط  اسلامي را بر آن بنا نهاد.
آن كريم و مشتركات فقهي مذاهب معتبر اسـلامي تـدوين   اسلامي بر محور مسلمات قر
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ي دقيق تقريب اين است كه ما اول مشـتركات را  امعن شود كه نيازمند فقه تقريب است.
در اين زمينه  .)Mersadcss.com: (تسخيري كاري كنيمپيدا كنيم و بعد در مشتركات هم

است. گرچه به نظـر   هاي ارزشمندي در محافل فقهي جهان اسلام به عمل آمدهكوشش
رسد، بهترين بستر براي تدوين و اجراي چنين فقه مقارني و ضمانت اجـرا دادن بـه   مي

) از اركـان  International Islamic Fiqh Academy( المللي فقه اسلامي آن، مجمع بين
اساسنامه اين سـازمان تشـكيل    23كاري اسلامي است كه بر اساس مادهة سازمان همتابع

اين مجمـع، در سـومين اجـلاس سـران ايـن      تأسيس  .)www.oic-oic.org( شده است
سازمان در طائف مصوب شد و مقرر گرديد تا هر كدام از كشورها، نماينده فقهي خـود  

به اين مجمع ارسال كند تا مسائل فقهي بالفعل جهان اسلام را بررسي و مسائل فقهي را 
  .)1393خردادلاينحل را از نو مطرح كنند و به اجماع و تصويب برسند (تسخيري، 

سازه يا پلتفـرم دارالاسـلام سـايبري بـر مبنـاي احكـام دينـي        در فضاي مجازي، بن
حدت ميان مذاهب گونـاگونِ امـت اسـلامي    منظور ايجاد و مشترك قابل طراحيست. به

توان براي هدايت امت سايبري، اين چاره را انديشيد كه اجراي قانون و راهبـري در  مي
جامعة سايبري از راه ماشين و هوش مصنوعي باشد. با تعريفي كه از هـوش مصـنوعي   

و  كنـد مـي پـذير  در قسمت دوم پژوهش گذشت، معلوم شد كه فضاي مجازي را برنامه
هـا و  اي را بر عهده گيرد تـا كـنش  اين قابليت را دارد كه راهبري و امامت چنين جامعه

غور شرعي باشـد.  ثديگر در حريم عمومي با حفظ حدود و انواع روابط اشخاص با يك
براي نمونه برنامه هوشمند، اجازه توليد و انتشار محتـواي ضـد دينـي را بـه اشـخاص      

هايي بر اسـاس  حلال سامان دهد يا مدارس يا دانشگاه داري اسلامي. بازار و بانكندهد
  ون اسلامي طراحي كند و... .ؤش

اجراي احكام مشترك مذاهب اسلامي، ايجاد واحد پول مشترك، ايجاد بازار مشترك 
هاي ارزشي بـراي تـرويج مبـاني    اسلامي با محوريت محصولات حلال، آفرينش رسانه

مجـازي پـاك و سياسـت پـالايش مشـترك      هاي اجتماعي حـلال، فضـاي   اسلام، شبكه
محتواهاي ضد اسلامي، فضـاي سياسـي شـفاف، سياسـت فرهنگـي مشـترك، قـدرت        

دهــي و بســيج نيروهــا عليــه منكــرات و اســتكبار، شــماري از فهرســت بلنــد  ســازمان
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 امت در فضـاي مجـازي قابـل   ـ   هايي است كه از خلال آفرينش نظام امامتفرصت
  تحصيل است.

پـذير راهبـري   سازي محيطي كه بر مبناي هـوش مصـنوعي برنامـه   ادهاز سوي ديگر، پي
اي در اجراي كند، از هر برخورد سليقهطرف عمل مي شود و به طور منطقي در اجرا بيمي

كردن اصول و احكـام مشـترك   كند و از سوي ديگر، كاربرديگيري مياحكام مشترك پيش
  دهد.افزايي مسلمانان مييب و همدر عرصه عمل، انگيزه مضاعفي به تدوين فقه تقر

تكرار مجدد اين نكته شايسته است كه ايجاد امت اسلامي سايبري، منافاتي با شـكل  
امـا بـراي    ،هـا نخواهـد داشـت   كشورها و فرهنگ و رسوم سرزميني آنـ   كنوني دولت

كـاري اسـلامي   انسجام تصميمات كشورهاي اسلامي در فضـاي مجـازي، سـازمان هـم    
تـرين  بديل ايفا كند؛ زيرا بر اساس منشـور ايـن سـازمان كـه بـزرگ      ي بيتواند نقشمي

سازمان جهـاني پـس از سـازمان ملـل متحـد اسـت، تحكـيم مبـاني وحـدت در ميـان           
هاي فرهنگي، علمي، اجتماعي، اقتصادي و امور مهم كاريهاي عضو و تقويت همدولت

حمايـت از ايجـاد شـبكه     .)https://oic-oic.org( ديگر از وظايف ايـن سـازمان اسـت   
اقدامات اخير ايـن سـازمان    جملهاز  )CINVU(هاي مجازي كشورهاي اسلاميدانشگاه

هـاي كشـورهاي مسـلمان    افزايي در قالب دانشـگاه است كه گرچه تنها بستري براي هم
اي مسـلمان بـه   بـه نگـرش كشـوره   توان مياما نويدبخش اين حقيقت است كه  ،است

سـازي واحـد اسـت،    هاي فضاي مجازي كه نقطـة اوج آن در نظـام  ها و فرصتظرفيت
  اميدوار بود.

تواند تجلي وحدت در عين كثـرت  امت در فضاي مجازي ميـ   تشكيل نظام امامت
باشد. گرچه بر اساس مباني اسلامي، مرزهاي كشورهاي اسلامي نبايد به شـكل كنـوني   

اما با توجه به اعتبار  ،ديگر است باشدها از يكن و متمايزكنندة آنكه تحميل استعمارگرا
امت در فضاي مجـازي را در  ـ   توان نظام امامتها و واقعيات ميداني، ميو مقبوليت آن

نه باعث نفي مليـت و   ،امت سايبريـ   كنار حفظ مرزهاي ملي موجود ديد. نظام امامت
ود مليت در جايگاهي قرار بگيرد كـه نـافي   ششود و نه سبب ميمرزهاي جغرافيايي مي

  امامت و امت سايبري شود.
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خـود و هـم    خوديامت در فضاي مجازي هم بهـ   بازتعريف و طراحي نظام امامت
بخشي براي تحقق اين نظام هاي جهان اسلام و الهامها و قابليتمنظور كشف ظرفيت به

بنـدي بـه   اي مجازي، ضمن پـاي در فضاي فيزيكي ضرورت دارد. به ديگر بيان، در فض
هـم   ؛نظام يگانة امامت و امت اسلامي را آفريد كه اين نظـام توان ميمرزهاي سرزميني، 

اي نـو در  سو، فضاي مجازي پهنـه زيرا از يك ؛موضوعيت خواهد داشت و هم طريقيت
سـازي در ايـن فضـا موضـوعيت دارد و     زندگي بشر است كه وجود واقعي دارد و نظام

ر حكومت، حاكميت، جمعيت و سـرزمين در آن قابـل شـناخت اسـت و از     چهار عنص
 درتـوان  ديگر تأثير و تأثر دارند، مـي سوي ديگر، چون فضاي مجازي و فيزيكي در يك

گرايي در سطوح مختلف اي و هماي و فرامنطقهمنطقهخلال آن، افزايش ارتباطات درون
  را در فضاي فيزيكي دنبال كرد.

عنوان راهـي ميانـه كـه حـد      تواند بهامت سايبري ميـ   ام امامتاز جهت ديگر، نظ
امت در فضاي فيزيكي است، واقـع شـود تـا ضـمن     ـ   فاصل ناسيوناليسم و نظام امامت

كشورها، با پذيرش هنجارهاي مشترك در فضاي مجازي، حلقـة وصـلي   ـ   پيوند دولت
يرسـازي يكـي از   تصو هلأكـه مس ـ  راامت باشـد. چ ـ ـ   گرايي و نظام امامتميان ملي

ايجـاد محـيط    ،محورهاي اساسي ديپلماسي فرهنگي و عمومي است كه هدف از آن
اي و جهـاني  هـاي ملـي، منطقـه   رواني متقابل بر اساس منافع مشترك و واقعيتـ   ذهني

اي است. اساسـاً ميـان فرهنـگ، ارتبـاط و     براي تأمين منافع اعضا در يك سازمان منطقه
  وجود دارد. تصويرسازي رابطة مستقيم 

ها كنند. آنديگر تأثير متقابل بگذارند، ارتباط نيز برقرار ميهرگاه مردم بر يك
شـان، ارتبـاط برقـرار نماينـد.     بايد براي زندگي در جوامـع و حفـظ فرهنـگ   

كند، منتقـل و حفـظ   شود، نقش ايفا ميگرفته مي فرهنگ از طريق ارتباط ياد
   .)55-66، ص1379، ريچارد(لاري سامووار و » شودمي

امت سايبري، تصويرسازي در حركت بـه  ـ   يكي از كاركردهاي پرشمار نظام امامت
كـه گفتـه شـده اسـت، در      امت در فضـاي فيزيكـي اسـت. زيـرا چنـان     ـ   سوي امامت

د: انگيـزه آن عـاملي   ن ـكندهي نقش اساسي ايفا ميگرايي، دو عامل انگيزه و جهتمنطقه
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دهـي، معطـوف بـه    شـود و جهـت  گرايـي مـي  هاست كه باعث حركت به سـمت منطق ـ 
گرايي يا در موضوع پژوهش گرايي است. منطقهگيري همگيري و چگونگي شكلسمت

اي انگيزشي، ذهني و رفتاري است كه بايد ايجاد شود (ستوده، امت، مقولهـ   نظام امامت
و ادراكـي  ـ   منطقه آن چيزي است كه بايد ساخته شود و عنصر ذهني .)100، ص1392

  اي در ساخت آن نقش اساسي دارد.منطقهتصويري بازيگران درون
شود، اين نظام مورد توجه مستضعفين امت در فضاي مجازي سبب ميـ  نظام امامت

عالم قرار بگيرد و آنان را به سمت اسلام و حكومت موفـق اسـلامي در فضـاي سـايبر     
مشـكلات عـالم اسـلام     همـة متوجه سازد. مهم صدور اين ايده است كه اسلام راه حل 

است و بازگشت به اسلام اصيل و ناب، رافع معضلات موجود و عامـل اعـادة مجـد و    
امت در فضـاي  ـ   عظمت مسلمانان است و با افزايش توجه به الگوي موفق نظام امامت

مجازي، گامي اساسي در مسير حكومت جهاني اسلام در فضاي فيزيكي در قالب نظـام  
  خواهد شد.امت برداشته ـ  امامت
گـران سياسـي در   كـنش «كنـد كـه   گرايي را فرآيندي توصيف ميهم» ارنست هاس«

هـاي  ها، انتظـارات و فعاليـت  شوند كه وفاداريفضاهاي ملي متعدد و متمايز متقاعد مي
نقطـة   .)40، ص1388(مشيرزاده، » تر سوق دهندسياسي خود را به مركز جديد و بزرگ

بندي برسند كه سياست دفـاعي  ها به اين جمعه دولتاوج اين هماهنگي زماني است ك
  آل، تحت يك نظام درآيند.و خارجي را به يك ارگان مركزي بسپارند و در حد ايده

امت در فضـاي مجـازي بـه مثابـه اتخـاذ روشـي بـراي        ـ   به بيان ديگر، نظام امامت
. از ديگـر  شـود سازي مطلوب در فضاي فيزيكي تلقـي مـي  گرايي و در ادامه آن نظامهم

هاي ارتبـاطي جديـد در فضـاي مجـازي و در پرتـو نظـام واحـد،        سو، تقويت ظرفيت
  ها و ميراث فرهنگي جهان اسلام جلوگيري كند.تواند از استحالة هويت، ارزشمي

امت سايبري آن است كـه مسـلمانان سـاكن در    ـ   هاي نظام امامتاز ديگر ضرورت
عتقادات اسلامي، نسبت به مسلمانان در خارج هاي اسلامي از ديدگاه امحدودة سرزمين

وليت دارنـد و ترسـيم مرزهـا سـبب سـلب يـا       ؤهـاي اسـلامي مس ـ  از قلمرو سـرزمين 
ها نسبت بـه مسـلماناني كـه در سـاير كشـورها در اقليـت       محدوديت وظايف ديني آن
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جا كه در فضاي مجازي امكان الحاق همة مسـلمانان در هـر نقطـة    هستند، نيست. از آن
كند، بستري براي برخورداري اين گروه از مسلمانان از بخشي از فيايي را فراهم ميجغرا

ها حـاكي  كيشان پديد خواهد آمد. پژوهشحقوق خود و نيز برخورداري از حمايت هم
كنند كـه  برخي از مسلمانان در نقاط دور دست در كشورهايي زندگي ميكه از آن است 
تـرين  يت اسلامي برخوردار نيستند و حتـي بـديهي  ترين امكانات تعليم و ترباز كوچك

شـود.  هاي متبوع آنـان در نظـر گرفتـه نمـي    استانداردهاي حقوق بشري از سوي دولت
ها در فضاي مجازي بـه نظـام مطلـوب سـايبري، ايـن      پرواضح است، پيوستن اين گروه

رد كيشـان خـود برخـوردار خواهـد ك ـ    ها را از امكانات موجود و نيز حمايت هـم اقليت
  ).12/12/1399 (طباطبايي،

هاي بـزرگ بـراي تسـلط بـر     چنين در عصر اطلاعات و ارتباطات، تلاش قدرتهم
هـا را از  دادن به افكار عمومي جهاني، در عمـل دولـت  ابعاد مختلف قدرت نرم و شكل
هـا را وارد جنـگ اطلاعـاتي و ارتبـاطي كـرده اسـت.       جنگ سنتي خارج سـاخته و آن 

هاي امت اسلامي سايبري، سـبب حكمرانـي محتـوايي و افـزايش     كارنگرفتن ظرفيتبه
  گردد.سويه اطلاعات در فضاي مجازي ميجريان يك

  گيرينتيجه
تواند انكـار كنـد كـه حاكميـت     هاي افراطي، هيچ كس نميبه استثناي ناسيوناليست

توانـد تـداوم داشـته باشـد.     شـد، نمـي  ها به صورتي كه سابقاً مطلق تعريـف مـي  دولت
هاي ملي ازلي و مقـدس نيسـتند و چنديسـت كـه در نظـر و عمـل از فرسـايش        لتدو

رود. وحـدت عقيـدتي   كشورها سخن بـه ميـان مـي   ـ   حاكميت ملي و به تبع آن دولت
سازي و قدرت جهان اسلام است. ترسـيم فضـاي مطالعـاتي نـو در     ترين منبع نظاممهم

بـع، آثـار و پيامـدهاي سـترگي     كرد مثبت و اثباتي به ايـن من بستر فضاي مجازي و روي
امت) در عصـر  ـ   كشور) به وضع مطلوب (امامتـ   براي انتقال از وضع موجود (دولت

  شدن دارد.جهاني
 امـت ـ   بندي به مرزهاي سرزميني، نظام يگانة امامتپاي در فضاي مجازي، ضمن
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، نـه  كه تجلي وحدت در عين كثرت است. اين نظـام  توان بازآفريني نموداسلامي را مي
شود مليـت در جايگـاهي   شود و نه سبب ميباعث نفي مليت و مرزهاي جغرافيايي مي

هـم موضـوعيت دارد و هـم     ؛اين نظـام قرار بگيرد كه نافي امامت و امت سايبري شود. 
اي نـو در زنـدگي بشـر اسـت كـه وجـود       سو، فضاي مجازي پهنهزيرا از يك ؛طريقيت

و چهار عنصر حكومت، حاكميت، جمعيت و  سازي موضوعيت داردواقعي دارد و نظام
سرزمين در آن قابل شناخت است و از سوي ديگر، چون فضاي مجازي و فيزيكـي در  

اي و منطقـه خـلال آن، افـزايش ارتباطـات درون    درتوان ديگر تأثير و تأثر دارند، مييك
ايـن  گرايي در سطوح مختلف را در فضـاي فيزيكـي دنبـال كـرد و از     اي و همفرامنطقه

عنوان راهي ميانه كه حد فاصل ناسيوناليسـم   تواند بهامت سايبري ميـ   جهت نظام امامت
كشورها، بـا  ـ   امت در فضاي فيزيكيست، واقع شود تا ضمن پيوند دولتـ   و نظام امامت

 گرايي و نظام امامتملي پذيرش هنجارهاي مشترك در فضاي مجازي، حلقة وصلي ميان
  امت باشد.
امت اسـلامي و بـازطراحي جهـاني آن در    ـ   چالش در تشكيل نظام امامتترين مهم

فضاي فيزيكي، وجود مرزهاي ملي و اختلاف در مصداق امامت اين امت است كه ايـن  
كاري اسلامي با توجه بـه  است. در اين ميان، سازمان هم امر در فضاي مجازي قابل رفع

  قش بنياديني خواهد داشت.وظايف ذاتي خود كه در اساسنامة آن آمده است، ن
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